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چاقوکش آمریکایی با گلوله کشته شد
مردی پس از به قتل رســاندن دو نفر با ضربات  �

چاقو با شــلیک گلوله یک افسر پلیس کشته شد. 
در این حادثه که عصر روز سه شنبه در فروشگاهی 
در ایالت ماساچوست آمریکا اتفاق افتاد، متهم با 
ضربات چاقو دو نفــر را از پای درآورد و به دنبال 
آن با شــلیک گلوله یک افســر پلیس کشته شد. 
طبــق اعلام پلیــس محلی ماساچوســت، متهم 
۲۸ساله ابتدا دچار ســانحه رانندگی و پس از آن 
با چاقو به دو زن حمله ور شــد کــه یکی از آنان 
به دلیل شدت جراحت در بیمارستان جان باخت. 
پلیــس آمریکا همچنین با بیــان اینکه این حادثه 
تعدادی مجروح هم داشت، اعلام کرد: متهم در 
محوطه بیرون فروشــگاه نیز به چند نفر حمله ور 
شــد که یکــی از آنان جان خود را از دســت داد. 
پلیس در حال بررســی انگیزه متهم از ارتکاب به 

این جنایت است. 

زن ۷۰ساله مادر شد
یک زوج هفتادوچندســاله هندی، ۴۶ ســال  �

پس از ازدواجشــان برای اولین بار صاحب فرزند 
شــده اند. «دالجیندر کائور» که بیش از ۷۰ سال 
دارد، پس از دو ســال درمان در ایالت «هاریانا» 

در شــمال هند باردار شــد و یک فرزند پســر به 
دنیا آورد. او جزء ســالمندترین زنانی اســت که 
بارداری و زایمانش گزارش شــده است. از آنجا 
که این زن شناســنامه ندارد، سن دقیق او معلوم 
نیســت اما خــودش می گوید بیش از ۷۰ ســال 
دارد. نداشــتن شناسنامه در هند امری غیرعادی 
نیســت. دالجیندر بــه رئیس مرکــز ملی لقاح 
مصنوعی در شــهر «هیســار» که درمان در آنجا 
صورت گرفته، گفته اســت پنج تا هفت ســال از 
شوهرش، «موهیندر سینگ گیل» کوچک تر است 
و شناسنامه شوهرش نشان می دهد که ۷۹ساله 
اســت. بنابرایــن احتمالا این زن بایــد بین ۷۲ تا 
۷۴ سال داشته باشــد. این زوج که به کشاورزی 
اشــتغال دارند، ۴۶ ســال پیش ازدواج کردند و 
شــوهر این زن گفته است که تقریبا امید خود به 
داشتن فرزند را از دســت داده بودند و هنگامی 
که با دوســتان خود از درمــان با لقاح مصنوعی 
ســخن گفتند، مورد ریشــخند و حتی ســرزنش 
قــرار گرفتند. موهیندر ســینگ می گوید به جای 
دلسردشــدن از ایــن اظهــارات بــرای حاملگی 
همســرش دعا کرد. به گفته پزشکان، نوزاد این 
زوج سالمند که پسر اســت، کاملا سالم است و 

هنگام تولد چهارکیلوو۴۰۰ گرم وزن داشت. 

پنج قاره

عملیات آتش نشانان 
برای نجات مرد میان سال

هوشــیاری همسایگان واحد مســکونی و نگرانی  �
از غیبــت طولانــی مرد میان ســال، آتش نشــانان را 
به تهرانســر کشاند. ســاعت ۲۲:۰۵ سه شــنبه ستاد 
فرماندهی آتش نشــانی تهــران با دریافــت گزارش 
شهروندان مبنی بر عدم جواب گویی یکی از ساکنان و 
نگرانی از وضعیت و حال وی، بلافاصله آتش نشانان 
ایســتگاه ۱۰۴ را بــه بلــوار اصلی تهرانســر، خیابان 
بیســتم اعزام کرد. حسین حسین بیگی معاون منطقه 
چهــار عملیات دراین باره اظهار کــرد: بنا بر اظهارات 
همســایگان یک مجتمــع ۱۷واحدی چهــار طبقه، 
یکی از همسایگان ســاکن در طبقه سوم جواب گوی 
تلفــن و زنگ در منزلش نبود و ایــن در حالی بود که 
خودروی شــخصی وی در پارکینگ ســاختمان پارک 
شده و همسایگان فهیم این شخص، نگران وضعیت 
وی بودند. حسین بیگی خاطرنشان کرد: آتش نشانان 
بلافاصلــه با رعایت نکات ایمنــی و قطع جریان برق 
و گاز ســاختمان، هم زمــان بــا اســتفاده از نردبان و 
بازکردن قفل در، وارد منزل و با جسم بی حال این مرد 
۴۰ساله روبه رو شــدند. معاون منطقه چهار عملیات 
خاطرنشــان کرد: آتش نشانان بلافاصله در و پنجره را 
برای تهویه هوا باز کردنــد و کمک های اولیه را برای 
این مرد ۴۰ساله به نام شهرام اجرا کردند. آتش نشانان 
پــس از تحویل وی به امدادگــران اورژانس و عوامل 

نیروی انتظامی به مأموریت خود پایان دادند. 

سقوط کودک ۳ساله از پشت بام
ســقوط پسربچه سه ساله از طبقه سوم ساختمان  �

مســکونی در شــهرک ولیعصر (عج)، آتش نشانان را 
به محل حادثه کشاند. ســتاد فرماندهی آتش نشانی 
تهران با دریافت خبر این حادثه دلخراش، آتش نشانان 
ایســتگاه ۳۸ و گروه امداد و نجات پنج را به شــهرک 
ولیعصر (عج)، خیابان شــهید جلالــی، کوچه میلان 
هفتم اعزام کرد. حســن ســیفی رئیس ایستگاه ۳۸ 
کــه در محل حادثه حضور داشــت، دراین باره اظهار 
کرد: در پی اعلام گزارش ســقوط پســربچه سه ساله 
به نام امیرعباس از پشــت  بام به ســقف حیاط خلوت 
پشــت ســاختمان، آتش نشانان به ســرعت با رعایت 
اصول ایمنی این کودک را که به شــدت مصدوم شده 
بــود، از محل خارج کردند و پس از فیکس کردن روی 
برانکارد، او را تحویــل امدادگران اورژانس دادند. وی 
افزود: آتش نشــانان پس از ایمن سازی و ارائه تذکرات 

ایمنی لازم به مأموریت خود پایان دادند. 

رخداد حادثه ها

زنده به گوری ۴ عضو یک خانواده
مســئول روابط عمومی مرکز مدیریــت حوادث و  �

فوریت های پزشــکی آذربایجان شــرقی گفت: بامداد 
دیــروز ریــزش آوار در محله اخمقیــه تبریز موجب 
مــرگ تمام اعضــای خانواده چهارنفره شــد. حبیب 
حســینقلی زاده گفت: ســاعت ۴:۴۰ بامــداد دیروز با 
گزارش مردمی ریزش آوار در محله اخمقیه تبریز، به 
اپراتوری اورژانس ۱۱۵ سه پایگاه به محل حادثه اعزام 
شــدند. وی ادامه داد: هم زمان نیروهای آتش نشانی 
نیز به  محل فراخوانده شــدند و پس از آوار برداری از 
مرگ اعضای خانواده چهارنفره، شامل پدر و مادر ۲۶ 
و ۲۲ســاله و دو پسر پنج و یک  ســاله خبر دادند. به 
گفته عوامل آتش نشانی اعزامی به محل، این حادثه 
در اثر بارندگی و ســنگینی سقف و نیز نامناسب بودن 

سازه مسکونی رخ داد. 

اختلاف خانوادگی انگیزه ای برای 
ارسال پیامک تهدید آمیز

رئیس پلیس فتای کردســتان از دستگیری فردی  �
خبــر داد که در فضای مجــازی پیام های تهدید آمیز 
برای خانواده همســرش ارســال می کرد. ســرهنگ 
«فرامرز شــاکری» در این زمینــه گفت: در پی ارجاع 
یک فقــره پرونده جرائم رایانه ای با موضوع تهدید و 
اخاذی از مراجع قضائی به پلیس فتا، رســیدگی به 
پرونــده به اداره مبارزه با جرائم ســایبری این پلیس 
محــول شــد. وی افــزود: تحقیق از شــاکی پرونده 
حکایت از آن داشــت که اخیرا شــخصی ناشــناس 
از طریــق شــبکه اجتماعی تلگرام اقدام به ارســال 
پیام های تهدید و توهین آمیز علیه خانواده اش کرده 
اســت. این مقام انتظامی اضافه کرد: در این راســتا 
مأموران پرونده وارد عمل شــده و با انجام اقدامات 
فنی و تخصصی، فرد ارسال کننده پیام ها را که داماد 
خانواده بود، شناسایی کردند. سرهنگ شاکری ضمن 
اشــاره به احضار متهم به پلیس فتــا، تصریح کرد: 
متهــم در بازجویی های انجام شــده، صراحتا به بزه 
انتسابی با انگیزه اختلافات خانوادگی، انتقام جویی و 
تسویه حساب شخصی اعتراف کرد. با تکمیل پرونده، 
از ســوی مقام قضائی برای متهم بــه اتهام تهدید، 

اخاذی و مزاحمت اینترنتی قرار قانونی صادر شد. 

اعتراف به ۶۰ فقره سرقت 
قطعات خودرو

فرمانــده انتظامی اســتان مرکزی از دســتگیری  �
اعضای باند سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو 
و کشف ۶۰ فقره سرقت در عملیات کارآگاهان پلیس 
در «اراک» خبــر داد. ســرهنگ «کیومــرث عزیــزی» 
گفت: از چندی پیش گزارش هایی از ســرقت قطعات 
و محتویات داخل خودرو به مرکز فوریت های پلیس 
۱۱۰ شــهر اراک اعلام می شــد که در برخــی از موارد 
ســارقان با شکستن شیشه خودروهای فاقد سرنشین، 
اقدام به سرقت از آنها می کردند. وی افزود: بلافاصله 
بررسی تخصصی پرونده های سرقت به پلیس آگاهی 
استان ارجاع و تیمی مجرب از کارآگاهان اداره مبارزه 
با ســرقت پلیس آگاهی، مأمور رسیدگی به پرونده ها 
شــد. این مقام انتظامی، اضافه کرد: تحقیقات فنی و 
تخصصی پلیس در این زمینه همچنان ادامه داشت تا 
اینکه سرانجام در چند روز گذشته، کارآگاهان پلیس، 
سه سارق سابقه دار را در این خصوص شناسایی کردند. 
وی با اشــاره به عملیات دســتگیری سارقان گفت: با 
ادامه بررسی ها، محل اختفای سارقان شناسایی شد و 
در بستر عملیات هایی هدفمند هر سه سارق دستگیر 
شــدند و از مخفیــگاه آنان هشــت دســتگاه ضبط 
خودرو و یک دســتگاه موتورسیکلت سرقتی کشف 
شــد و متهمــان را برای تکمیل تحقیقــات به یگان 
انتظامی منتقل کردند. ســرهنگ عزیزی، خاطرنشان 
کرد: در بازجویی های اولیــه، متهمان منکر هرگونه 
نقشی در سرقت ها شده بودند که با توجه به اسناد 
و مدارک به دســت آمده، ســرانجام لــب به اعتراف 
گشــودند و به ۶۰ فقره ســرقت قطعات و محتویات 
داخل خودرو در شــهر اراک اعتراف کردند. فرمانده 
انتظامی اســتان مرکزی ادامه داد: تاکنون ۳۰ نفر از 
شــاکیان شناسایی شــده اند و تحقیقات تکمیلی در 
این خصوص در حال پیگیری است. سرهنگ عزیزی 
خاطرنشان کرد: در ادامه تحقیقات پلیس، فردی که 
خریدار اموال سرقتی بود نیز شناسایی شد و پرونده 
متهمــان برای برخــورد قانونی با آنان در دســتگاه 

قضائی در حال رسیدگی است. 

مأمور قلابی به دام افتاد
مأمــور قلابی کــه اقدام به اخــاذی از دختران و  �

پســران محله ابــوذر تهران می کرد، توســط پلیس 
شناسایی و دســتگیر شــد. درپی اعلام گزارش های 
مردمــی مبنــی بر اینکه شــخصی با عنــوان مأمور 
کلانتری قصد فریب دختران و پســران جوان را دارد، 
 تیمی از کلانتری ابوذر برای بررسی موضوع به محل 
اعزام شــدند. عوامــل پلیس در بررســی های اولیه 
متوجه شــدند فرد موردنظر به نام ســعید با جعل 
عنوان مأمور کلانتری و به بهانه اینکه آشــنا هایی در 
مقــر انتظامی دارد، اقدام به اخــاذی و کلاهبرداری 
می کرد که توســط مردم دســتگیر شــد. ســرهنگ 
حجــت االله مرادی، رئیس کلانتری ابــوذر درباره این 
خبر گفت: متهم پس از انتقال به کلانتری به چندین 
فقره کلاهبرداری از دختران و پســران به بهانه حل 
مشــکلات انتظامی خودشــان و دوستانشان اعتراف 
کرد. وی افزود: پرونده متهم جهت بررسی بیشتر در 

اختیار مقام قضائی قرار گرفت. 

شــرق، شــاهد حلاج نیشــابوری: پســری جــوان که 
همسایه اش را در پی یک شوخی با بنزین به آتش کشیده 
و کشته اســت، همچنان در بازداشت به سر می برد. این 
متهم در گفت وگو با «شرق»، جزئیاتی از زندگی و جرمش 

را توضیح داده است. 

  چندسالت است، شغلت چیست؟  �
متولد ۶۹ هســتم، قبــلا پیتزاپز بودم، امــا الان پایپ 

می فروشم. 
  چرا تنها زندگی می کردی؟  �

به خاطر اعتیاد به شیشه و درست کردن پایپ. 
  کجا زندگی می کردی؟  �

یــک خانه  ای بود که دورتادور آن ۱۰ اتاق کوچک بود 
که من در یکی از آن اتاق ها زندگی می کردم و مقتول هم 

در یک اتاق دیگر. 
  مقتول را از کجا می شناختی؟  �

او را نمی شناختم فقط در یک حیاط زندگی می کردیم. 
او مردی ۴۷ساله بود که خانواده اش در شهرستان زندگی 
می کردنــد. او در تهران تنها زندگــی می کرد و کاری هم 
نداشــت. می گفتند خانواده اش کرایه خانه و خرجی اش 

را می دهند. 
  چرا تصمیم به قتل گرفتی؟  �

من نمی خواستم او را بکشــم. اذیتم می کرد  و زورم 
به او نمی رسید. همه همسایه ها را اذیت می کرد. آنها با 
موضوع کنار آمده بودند اما من نمی توانستم تحمل کنم. 

 یعنی چی اذیت می کرد؟  �
روی مخم می رفت. برایم سوت می زد و شوخی هایی 
با من می کرد که اصلا دوســت نداشــتم. مثلا یک بار که 
رفتــم خانه دیدم از دم اتاق مقتول تا دم در و داخل اتاق 
من پر از آب اســت. او همه همسایه ها را اذیت می کرد. 

دیوانــه بود اما آنها با موضــوع کنار آمده بودند و به من 
هم می گفتند ولش کن. من از همه کوچک تر بودم و جثه 
کوچک تری هم داشــتم برای همین بیشتر روی مخ من 

می رفت. 
  چرا تصمیم به قتل گرفتی؟  �

من نمی خواستم او را بکشم. 
  چه شد که کار به اینجا کشید؟  �

روزی که این اتفاق افتاد در حیاط نشســته بود، از 
پشــت رفتم زدم روی شانه اش گفتم آقا بیا بی خیال 
ما شــو کاری به من نداشــته باش. یک دفعه با من 
دست به یقه شــد و گفت انگار تنت می خارد و دلت 
کتک می خواهد. من هم می خواســتم با دســته تی 
که به درخت تکیه داده شــده بــود، او را بزنم اما او 
هیکلــش خیلی از من بزرگ تر بود و دســته تی را از 
مــن گرفت. بعد هم هولــم داد و زمین خوردم. من 
هم که از رفتارهای او کلافه شــده بودم قاتی کردم 
و گفتم ناموس ندارم اگر آتشــت نزنم. بعد رفتم به 
اندازه یک بطری نوشــابه خانواده بنزین گرفتم. رفتم 
اتاقم و شیشــه مصرف کردم بعد هم ســر بطری را 
بریــدم تا راحت تــر بتوانم بنزین را بپاشــم. رفتم درِ 
اتاقــش را زدم و بنزین را ریختــم روی او و فندک را 
زدم کــه ناگهان آتش گرفت. من فقط می خواســتم 
او را بترســانم که دیگر با من کاری نداشــته باشــد. 

نمی خواستم او را بکشم. 
  چرا معتاد شدی؟  �

چند ســال پیش با زن مطلقه ای ارتباط داشتم که 
او شیشه مصرف می کرد و به من هم گفت برای اینکه 
رابطه جنســی بهتری داشته باشــیم، من هم شیشه 
مصرف کنم. بعد از آن کم کم معتاد شدم و شغلم را 
هم به همین دلیل از دســت دادم. دائم یا برای تهیه 

مواد به دروازه غار می رفتم یا دنبال مصرف بودم. سر 
همین صاحب پیتزافروشــی من را بیرون کرد و بعد از 

آن تنها درآمدم ساخت و فروش پایپ بود. 
  هر پایپ را چند می فروختی؟  �

دانه ای  هزار تومان اما دانه ای نمی فروختم روزی ۷۰ 
تا ۸۰ پایپ می فروختم. 

  آیا سابقه داری و اهل دعوا هستی؟  �
نه ســابقه دارم نه اهل دعوا هستم. فقط دو سابقه 

مواد دارم. 
  چرا مقتول را آتش زدی. می توانســتی به شکل  �

دیگری او را بترسانی؟ 
فقط می خواســتم از من بترســد و بعد از این به من 
کاری نداشــته باشد، الان هم پشــیمانم. فکر نمی کردم 

این جور شود. 
  وقتی او را آتش زدی، چه شد که جان باخت؟  �

وقتی آتــش گرفت من را هــول داد و دوید. من 
ترسیده بودم و رفتم پتو آوردم که او را خاموش کنم، 
اما او به کوچه رفته بود، من هم دنبالش رفتم دیدم 
آدم هــا دورش جمع شــده اند و خودش را خاموش 
کرده است من هم که ترسیده بودم پتو را انداختم و 
راهم را کشیدم و رفتم. حتی دیدم او خودش با پای 
خودش به بیمارســتان رفت. نمی دانم چه شــد که 

مرد. کلا ۱۰ تا ۱۵ ثانیه تنش آتش گرفته بود. 
 آیا موضــوع اختلاف تان را بــه صاحبخانه گفته  �

بودی؟ 
بله، گفته بودم، اما چون صاحبخانه یک پیر زن تنها 
بود و کارهای خریــد و خرده کارهای خانه اش را مقتول 

انجام می داد، به حرف هایم توجه نکرد. 
  چرا شکایت نکردی؟  �

نمی دانســتم اگر شــکایت کنم، به آن رســیدگی 

می کنند یا نه. 
  چرا به دوستانت نگفتی که بیایند کمکت؟  �

من دوستی ندارم و به خاطر اعتیادم بیشتر با یک سری 
معتاد رفت وآمد داشتم که آنها هم اگر از موضوع مطلع 
می شدند، خودشان موضوع را دست می گرفتند و دستم 

می انداختند. 
  خب، حالا می خواهی چه کار کنی؟  �

امیدوارم خانواده مقتول من را ببخشند. چون تقصیر 
پسر خودشــان هم بود. اگر او مرا اذیت نمی کرد، کار به 
اینجا نمی کشــید. یک زمین ۱۲۰متری هم دارم که آن را 
می فروشم و همه اش را به آنها می دهم، اما بیشتر از این 

برای دیه ندارم که به آنها بدهم. 
  زمین را از کجا آوردی؟  �

زمانی که در بهزیســتی بودم آقای خیری آمد و یک 
زمین بزرگ را بین بچه های بهزیســتی تقســیم کرد و به 

من ۱۲۰ متر رسید. 
  چرا بهزیستی بودی؟  �

۱۰ ســالم بود که بابام ورشکست شــد و خودش را 
در بهارســتان آتش زد و مرد. بعــد از آن وضع ما خراب 
شد و من از ۱۳ســالگی تا دو، سه سال بعد در بهزیستی 
بودم. اما چون من قبل از آن در بهزیســتی نبودم، با بقیه 
بچه های بهزیستی فرق داشتم و همین باعث شد نتوانم 

در بهزیستی دوام بیاورم. 
  اگــر اولیــای دم مقتــول را ببینی، بــه آنها چه  �

می گویی؟ 
تقاضای بخشش می کنم. می گویم من را ببخشید پسر 
خودتان هم مقصر بود. من کلا به کســی کاری نداشتم 
و ســرم به کار خودم بود. او بــا کارهایش می رفت توی 
مخم. اما به هرحال تقاضای بخشــش دارم و پشیمانم. 

اصلا نمی خواستم او را بکشم. 

رئیــس پلیس فتــای فــارس از شناســایی و 
دســتگیری فردی خبــر داد که با اغفــال دختران 
از طریق ایجاد گروه های دوســتی در شــبکه های 
اجتماعــی و با به دام انداختن تعــدادی از کاربران 
از آنهــا اخاذی می کرد. ســرهنگ «سیدموســی 
حســینی» گفت: چندی پیش پرونده ای به پلیس 
فتای اســتان فارس ارجاع شــد که در آن شــاکی 
مدعی شــده بود فردی با ایجاد گروه های دوستی 
در شــبکه های اجتماعی اقدام به اغفال دختران 
نوجوان می کند و دخترم نیــز یکی از این قربانیان 

است. وی ادامه داد: این فرد مدعی شد چندماهی 
بود که متوجــه تغییر رفتار دخترش شــده و این 
تغییر رفتار به حدی بوده که اســترس و اضطراب 
از چهــره وی نمایان بــود تا اینکه بــا هماهنگی 
دخترش تصمیم به بازبینی تلفن همراه وی گرفته 
و متوجه می شــود فردی در شبکه های اجتماعی 
با تهدیــد و مزاحمت قصد اخــاذی از او را دارد. 
رئیس پلیس فتای اســتان فارس بیــان کرد: این 

مــرد اظهار کرد کــه دخترم پــس از پرس وجو از 
اعضــای دیگر گروه متوجه شــده نه تنها خودش، 
بلکــه کاربــران دیگری نیــز در این گــروه اغفال 
شده اند. با مطرح شدن این موضوع، تیمی از اداره 
مبارزه با جرائم سایبری تشکیل شده و مأموران با 
اقداماتی فنی و تخصصی، موفق شــدند علاوه بر 
شناســایی قربانیان دیگر این پرونــده، متهم را نیز 
شناســایی و تحویل قانون دهند. وی گفت: متهم 

مردی ۲۹ساله ساکن یکی از شهرستان های استان 
فارس است که در ابتدا منکر انجام هرگونه عمل 
مجرمانه ای می شود اما در ادامه با دیدن مستندات 
و ادله دیجیتال به بزه انتســابی خود اعتراف کرده 
و مشخص می شــود وی به دلیل مشکلات روحی 
و روانــی، اقدام به چنین عمــل مجرمانه ای کرده 
اســت. ســرهنگ حســینی دراین باره متذکر شد: 
متأسفانه گاهی مشــاهده می شود بعضی افراد با 
روبه روشدن با چنین مواردی به علت حفظ آبرو از 

شکایت کردن امتناع می کنند. 

شرق: کیفرخواست پسر نوجوانی که متهم است دختر 
بچه ای افغانســتانی را به قتل رســانده در دادســرای 
ورامین صادر شــد. روز گذشته دادســتان ورامین خبر 
داد بعــد از تکمیل پرونده و دریافــت گزارش از پلیس 
درباره آلت قتاله کیفرخواست علیه این فرد صادر شده 
 اســت و پرونده به زودی در دادگاه کیفری استان تهران 
رسیدگی می شــود. این نوجوان که امیرحسین نام  دارد 
۱۶ ســال و چندماهه است و هنوز به ۱۷سالگی نرسیده 
 است. او متهم اســت یک ماه قبل دختربچه ای ۹ساله 
را به نام ســتایش که از اتباع افغانســتان است ربوده و 
به قتل رســانده  است و ســپس برای ازبین بردن جسد 
روی آن اسید ریخته است. قتل ستایش زمانی مشخص 
شد که امیرحســین موضوع را به دوستش گفته و از او 
کمک خواسته  بود. دوست این پسرنوجوان نیز موضوع 
را بــه پدرش اطــلاع داده و از این طریــق مأموران در 
جریان قرار گرفته  بودند. با دستگیری امیرحسین، جسد 
دختربچه از خانه او پیدا شــد. تحقیقات مأموران نشان 
داد، او زمانی که در مدرسه بوده است فیلمی مستهجن 
در یکــی از شــبکه های مجازی دیــده و همین امر هم 
باعث شــده دختر همسایه را که سر راهش بوده است 
به خانه ببرد و به قتل برســاند. هنوز در مورد اینکه آیا 
تجاوزی به این دختربچه شده  است یا نه، اطلاعاتی در 
دست نیست. دادستان ورامین پیش از این گفته  بود این 

مسئله ای اســت که دادگاه کیفری مستقیما باید به آن 
رســیدگی کند و در این باره دادسرا صلاحیت ندارد، اما 
درخصوص قتل، متهم این اتهام را قبول کرده  اســت. 
تحقیقات بعدی نشان داد امیرحسین پیش از این نیز با 
دخترانی ارتباط داشته است و در صفحه اینستاگرامش 
عکس هایــی را منتشــر کرده اســت. هرچند پزشــکی 
قانونی سلامت روان این نوجوان را تایید کرده  است، او 
در اعترافاتش گفته  اســت بعد از اینکه فیلم مستهجن 
دیــده مقداری مشــروب نیز خــورده و از حالت عادی 
خارج شده  است. او در یک واحد جداگانه، که به گفته 
 مادرش به تازگی پدرش در بخشی از خانه ساخته  بود، 
زندگی می کرده  است و بیشتر وقت خود را در آن واحد 
مســتقل به ســر می برده  و با تلفن همراه و لپ تاپش 
وقت می گذرانده  اســت. امیرحســین در دیداری که با 
وکیل تســخیری اش داشته ابراز پیشمانی کرده  و گفته 
 است به دلیل مصرف مشروب متوجه نشده چه کاری 
کرده  اســت. با پایان تحقیقات در دادســرای ورامین و 
صدور کیفرخواســت، پرونده برای رسیدگی به دادگاه 
کیفری اســتان تهران فرســتاده شده  اســت و آن طور 
که رئیــس دادگاه کیفری اســتان تهران گفته اســت 
این پرونده به صورت ویژه در این دادگاه بررســی شد. 
والدین ستایش نیز شــکایت کرده و خواستار مجازات 

متهم شده اند. 

گفت وگو با مردی که همسایه اش را آتش زد

فقط می خواستم او  را  بترسانم

دختران نوجوان قربانى تهدیدهاى مرد بیمار

صدور کیفرخواست علیه قاتل ستایش


